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 الهامات قدسي و القائات شيطاني از ديدگاه ملاصدرا

 الدين طاهريصدردكتر سيد*

 منا فريدي خورشيدي**

 چكيده

يابد اي دست مينفس انساني، در طي قوس صعود، بر مبناي حركت جوهري و اشتدادي خود، به مرتبه
الهي است كه از جانب  ايبر دو نوع است. دسته» خاطر«گردد. كه آماده دريافت انواع خطورات مي

اي نيز از جانب شيطان بر قلب انسان فرود و دسته نامند» الهام«كه  گرددخداوند بر قلب آدمي وارد مي
پذيرد و گاهي نيز بدون واسطه. در واسطه صورت ميگاهي الهامات قدسي با نامند.» القاء«كه  آيدمي

تعالي بر قلب آدمي وارد لهامات را از جانب حقواسطه، نيازمند وسائطي هستيم كه االهامات قدسي با
باشد كه از جانب شيطان صورت نقطه مقابل الهام، القاء ميستند. ه» ملائكه«يكي از وسائط الهام،  .سازد

پذيرد. كشمكش ميان سپاه فرشته و جنود شيطان، در نفس آدمي، هميشگي است. زماني كه نفس به مي
پذيرد. اين در حالي است كه از او دور گشته و الهام فرشته صورت ميذكر خداوند مشغول باشد، شيطان 

. در مقابل، هنگامي كه نفس به باشيم» قوه قدسيه«جانبه قواي نفس، تحت سيطره شاهد همكاري همه
هاي القاء از راه ، مجال»قوه وهميه«واسطه شهوانيات، از ياد خداوند غافل گردد، شيطان به واسطه تسخير 

يابد كه يكي از اين دو، يابد. كشمكش شيطان و فرشته در نفس آدمي تا جايي ادامه ميرا ميگوناگون 
 باشد.كه در اكثر آدميان، به جهت غلبه شهوت، فاتح اصلي، شيطان و جنود او مي فاتح كارزار نفس گردند

 االله، شيطان.: نفس، الهام، القاء، وسوسه، ملائكهه هاي كليديواژ
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 مقدمه

هاى نخستين كلامى مورد توجه به عنوان يكى از منابع شناخت، ابتدا در حوزه مسائل و چالش »الهام«
گيرى و تدوين عرفان و تصوف  مسلمانان قرار گرفت و آنگاه به قلمرو عرفان و فلسفه راه يافت. با شكل

ترين و برترين  هاى علوم اسلامى و مبتنى بر معرفت، بحث از الهام به عنوان يقينى به مثابه يكى از شاخه
گاه با اند و ياد كرده ىاز الهام با عناوينى چون علم لدنهى منبع شناخت، توسعه يافت. در اين حوزه، گا

را توسعه در معنا وگستره الهام، مواردى از قبيل ادراكات ناگهانى، بدون مقدمه و پرشتاب ذهنى و درونى 
 اند.نيز در دايره الهام جاى داده

اسلامى برانگيخت. از ديشهاى جدى و فراوانى در حوزه انهها و تنششناسانه الهام، چالشنظريه شناخت
هاى الهام با وحى از يك سو و القائات شيطانى و هاى مربوط به تشابه و تفاوتتوان به چالش جمله مى

نفسانى از سوى ديگر، حجيت شرعى الهام، نسبت ميان معارف الهامى و احكام شريعت و برترى يكى بر 
برانگيزترين  ترين و بحث يكي از پرمخاطرهبه  »لقاءا«و » الهام«در روزگار حاضر نيز،  .رى اشاره كردديگ
 عدم دفاع توان گفت مي كهبه طوري تبديل گشته است دين،  ئل در دنياي غرب در ميان فلاسفهمسا

آورد و همين  هاي اسلامي و ديني وارد مي آموزه  ناپذيري را به پيكره عقلاني از اين مقوله، خسارات جبران
 كند.  تر مي نكته وظيفه را بر دوش فلاسفه و محققين در وادي فلسفه، سنگين

مكتب  به ندرت از تمايلات اشراقي و عرفاني بركنار بوده است. پيشوايان سه فلسفي مسلمانان  انديشه
رو از اين .هستند فلسفي -اشراقي و حكمت متعاليه كم و بيش داراي آثار و افكار عرفاني مهم مشايي،

  اي دارد. هاي عرفاني، اهميت ويژهپرسشپاسخ به ها براي بازخواني آراء آن جستجو و

  ات قدسيالهام •

 ).113، ص8، ج1346(دهخدا،باشدميواژه الهام از ريشه (ل ه م)، به معناي در دل افكندن، در دل انداختن 
ابن »(ما يلقي في الروع«اند: ، در معناي كلمه الهام آوردهالبحرينمجمعو نيز صاحب العرب لسانمؤلف 

آن چيزي است  تفسيركبيرو الهام در قول صاحب  )146، ص4ق، ج1408؛ طريحي، 346، ص12تا، جمنظور، بي
  ).193، ص31جتا، (رازي، بيآيدكه در قلب عبد فرو مي

الهام در اصطلاح به معناي القاي معني خاص در قلب به طريق فيض، بدون اكتساب و فكر و بدون 
. پس )113، ص1384؛ سعيدي، 282، ص1383(سجادي، شوداستفاضه، بلكه وارد غيبي است كه بر قلب وارد مي

داند اي مياضه الهي را صور علميه، اين افالميزانتفسيردر  علامه طباطباييالهام نوعي موهبت الهي است. 
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، 20، ج1379(طباطبايي، اندازدكه ياتصوري است و يا تصديقي و خداوند آن را در دل هركس كه بخواهد مي

 شرط اين موهبت آن است كه انسان را به فعل خيري يا ترك شري برانگيزد.  .)428ص

 مباني فلسفي ملاصدرا در باب الهامات قدسي

جريان هستي همانند يك دايره كامل است كه اين دايره به دو قوس و فلاسفه،  عرفابر اساس تعاليم 
چنين جرياني آيه معروف قرآن  در ترسيم آنانالهام بخش رسد  شود. به نظر مي صعود و نزول تقسيم مي

است به قوس اشاره  »للَّه إنَِّا« ).156)، 2(قرآن، بقره(»راجعِونَ إلَِيه إنَِّا و للَّه إنَِّا...«فرمايد:  مجيد باشد كه مي
 اشاره است به قوس صعود.  »راجعِونَ إلَِيه إِنَّا«. لنزو

به طوري كه  .هستي از دو قوس نزول و صعود تشكيل شده است نيز، ملاصدرادر چارچوب انديشه 
شود. خداوند به عنوان مبدأ هستي، داراي تمامي يابد و به خداوند نيز ختم ميهستي از خداوند تجلي مي

 ).277و276، ص1382المتألهين شيرازي، (صدرو فاعليتش تام و كامل است است كمالصفات 

واسطه از او صادر ، تنها يك موجود، بي»قاعده الواحد«موجب شود و به قوس نزول از خداوند آغاز مي
شوند. و عقول يكي پس از ديگري صادر مي) 245، صهمان(شودشود كه صادر اول يا عقل ناميده ميمي

. نفس عالمي است كه موجودات در آن ذاتاً مجرد از ماده فرا مي رسدپس از مرحله عقل مرحله نفس 
ترين مرحله باشند. پس از نفس نيز عالم مادي قرار دارد كه پستهستند اما در مقام فعل محتاج ماده مي

خداوند در قوس نزول است كه قوه محض  ابداعي  لا، آخرين مرتبه تجليوجود است. در اين بين هيو
اولين مرتبه قوس صعود خواهد بود.  ،در عين حال بوده و فعليتي ندارد. هيولا، آخرين مرتبه قوس نزول و

كند تا به تر ميالصور خود را كامل و كاملهيولا به واسطه قبول صور از واهبمعتقد است كه  ملاصدرا
گيرد. به موجب كمك مي »حركت جوهري«او در اين تبيين از  .)277و276(همان، صمراتب بالاتر راه يابد

از قوه به فعل و نيز از نقص به كمال در  طبيعت داراي حركتي به سوي كمال است و دائماً ،اين نظريه
مرحله از  جهان يك وجود سيال است كه در هر »حركت جوهري«باشد. پس بر اساس حال حركت مي

اي گونه البته بايد توجه داشت كه تبادل صور هيولا به ).277و276، صهمان(شودحركت به نامي خوانده مي
و به  گيردميقبلي قرار بلكه صور جديد بر صور  ؛صورت قبلي از بين برود ،نيست كه با پذيرش صورتي

حركت از هيولا آغاز  -قوس نزولبه عكس -است. پس در قوس صعود  »بس بعد از لبسل«ملاصدرا  بيان
گشته و در ابتدا جسم مصور به صور جسماني، سپس به صورت نبات و بعد به صورت حيوان و بعد از 

، به بدين ترتيب و ،قرار دارد »انسان كامل«كند و در نهايت اين قوس نيز آن به صورت انسان جلوه مي
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، همان(به عاقل ختم مي گردد شته وعقل آغاز گ، خلقت از لشواهد الربوبيهادر كتاب  صدراملا تعبير

 . )280و279و277و276ص

چرا كه تمامي موجودات عوالم  .داندانسان را ميوه عالي و ثمره نهايي خلقت بقيه موجودات مي ملاصدرا
ها گذر كرده و قابلت دريافت پندارد كه طبيعت از آناي ميباتي و حيواني را به منزله مقدمهجسماني و ن

 ).119، ص1377المتألهين شيرازي، (صدريابدصورت انساني و نفس ناطقه را مي

نيرويي است كه  »عقل نظري«است.  »عقل نظري«عقل انسان به دو قسم منقسم است. دسته نخست قوه 
است.  »عقل عملي«آيد. دسته دوم نايل مي »هست«به وسيله آن انسان به ادراك كليات و شناخت آنچه 

ها را آنزندگي ي »هانبايد«و  »هابايد« پس از آشنايي با  آن انساننيرويي است كه به وسيله  »عقل عملي«
در آثار خود، مراتب  سينا ابنبه تبع  ملاصدرا ).437-431ص، 2ج، 1381، همو(كنددر مقام عمل رعايت مي

عقل «، »عقل بالملكه«، »عقل بالقوه«يا  »عقل هيولاني«  را چهار مرتبه دانسته است: مرتبه »عقل نظري«
  ).243و242ق، ص1429سينا، ؛ ابن438ص (همان،»عقل مستفاد« و» بالفعل

با نگاهي  معرفت است. ،و غايت انسان است خلقت انسان ،هدف از طبيعت شد ملاحظهگونه كه همان
ذاتي حق تعالي به خويش و  آفرينش و قوس نزول، حب هكه عارفان در فلسف توان گفت چنان تر مي عميق

تواند عامل و بناي حركت  مي» شناخت«صعود هم همين  ، در قوسمطرح كردندشدن را  شناختهميل او به 
طلاق به پذير است نه نزولي. سير نزول گراييدن از ا تنها در سير صعودي امكان» معرفت«قرار گيرد؛ زيرا 

ها روند افزايشي دارد  افزايد و حجاب حدود و قيود ميبر تعينات،  تقييد است و پشت سرنهادن هر مرتبه
اي براي صعود و  با اين ديدگاه قوس نزول مقدمه نمايد. ناشدني مي» معرفت«ها نگسلد،  و تا اين حجاب

تر  . هرچند عارفان به حركت حبي در قوس نزول رساتر و برجستهاست»  معرفت«درآمدي بر  اين دو پيش
اند؛ اما حقيقت اين است كه جنبش  حبي در قوس صعود كمتر اشاره كردهاند و به حركت  پرداخته

است. همان حبي كه به آفرينش انجاميد، » حركت حبي«صعودي نيز همانند تكاپوي نزولي، مصداق 
 هتر خواهان مرتب پايين هجودي جوياي كمال خويش است و مرتبآورد. هر مو بازگشت را نيز فراهم مي

ت، پس معشوق نهايي و الوجود اسهستي، ذات حضرت واجب هآنجا كه بالاترين مرتب زبالاتر از خود. ا
 ).213و212ص، 7، جالف1383المتألهين شيرازي،صدر(هستي نيز خواهد بود هراستين سلسل

گردد و به حقايق عالم عقل هرچه معرفت آدمي بيشتر شود نفس او داراي استكمال بيشتري مي اينبربنا
ها آن يكي از اين راه هاي گوناگوني موجود است.گردد. در كسب اين معرفت راهواقف ميبيش از پيش 
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تواند حتي در اين الهامات مي .مند گرددانسان از الهامات الهي نيز بهره است كه در طي استكمال نفس
ياي صادقه رخ دهد و نيز براي اولياء ممكن است در بيداري و رؤ ايي از جملههگونهبه هاي عادي انسان
پيامبر نازل  بر. البته لازم به ذكر است آنچه بيان شد غير از وحي الهي است كه روي نمايدخواب يا در 

به سعادت طي قوس صعود  و رسانيدن  براي رسيدن آنانتشريعي دارد و دستگير  مي شود و جنبه 
 خواهد بود. 

آنچه در باب قوس صعود و معرفت حاصل از استكمال نفس بيان شد به جز از طريق رفع حجب محقق 
ها طرق جداگانه هاي نفس چند دسته هستند و برطرف كردن آنبايد توجه داشت كه حجابنخواهد شد. 

-يها به سبب ظلمت نفس مها به سبب نقصان ذات و جوهر هستند. برخي از آنطلبد. برخي حجابمي
 نيز ازها نگردد و باشند. يعني بر هر انساني واجب است تا از قواي نباتي و حيواني گذر كرده و اسير آن

گر معقولات شهوت و غضب دوري كند تا به اتحاد با عقل دست يابد و بدون حجاب نظاره افراط در 
در اينجا  ).188-183ص، 9، جالف1383،همو(اند. و... به سبب گم كردن مقصودها برخي از حجابد. گرد

 ملاصدراها را از او بزدايد و او را به كمال رساند. به مدد انسان آمده تا حجاب» عقل عملي«كه  است
دارد: مرتبه اول تهذيب باطن از طريق اطاعت از مراتبي را منظور مي »عقل نظري«مانند  »عقل عملي«براي 

آينه نفس است.  زنيز زدودن زنگار صفات مذموم او  دستورات شرع مقدس است. مرتبه دوم تطهير نفس
، 2ج، 1381،همو(مرحله سوم كسب صفات محمود است و مرتبه چهارم فناي نفس از ذات خويش است

 ).459ص

 از ديدگاه ملاصدرا وسائط الهام

برخي شوند و آيد، برخي الهامات بدون واسطه بر قلب آدمي وارد ميگونه كه از تعريف الهام بر ميهمان
به يقين خلقت باشند. از جمله اين ابزار و وسائط، ملائكه هستند. ديگر نيازمند ابزار و وسائطي مي

-گر عظمت و جلالت حقفرشتگان بيان مانند ساير مخلوقات خداوند داراي حكمت است. نيز فرشتگان

 احياء و واسطه اماتهواسطه  ، واسطه خلق، واسطه رزق، واسطه علم ،واسطه وحي ملائكه . تعالي هستند
هاي خاص و اوصاف منحصر به فردي هستند مانند عصمت، عبوديت و ملائكه داراي ويژگي هستند.

 باشند. العاده و نيز داراي مراتب و اقسام گوناگون ميقدرت فوق

-به معناي رسالت مي» الوكه«را مشتق از » ملك« ملاصدرا .ملَك در لغت به معناي قوت و شدت است

در شريعت عبارت است از مخلوقي كه شأنش افاضه » كلَم« ).73ص ، 1ج ،1386المتألهين شيرازي، (صدرداند
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خير و افاده و علم و كشف حق و وعد به معروف است كه خداوند متعال او را به همين منظور آفريده 
 .)254، ص1، ج1386؛ همو، 329، ص1، ج1381(همو، است

الهي هستند. اين از نيكوكاران وجود دارند، همگي مظهر لطف و رحمتملائكه و هر كه در رديف آنان 
، 1386المتألهين شيرازي، صدر(مظاهر لطف، مقرب پروردگار متعال بوده و جايگاهشان در بهشت برين است

  ).275ص، 1ج

بسيط ي وجود ها داراير از آفرينش انسان است، زيرا آنكه آفرينش فرشتگان غعتقد است م صدرالمتألهين
و تزاحم و تضادي در كارها و  يافته از عقل و شهوت باشندآنكه تركيب، بياندو مجرد و بعد عقلاني

 ).175، ص 7، جالف1383، شيرازي (صدرالمتألهيننيستصفات ذاتشان 

حال ها به حسب مقام و كند كه هر كدام از آنعملي تقسيم ميعلمي و  دو دسته بهرا فرشتگان  ملاصدرا
است  چهار فرشته عملي، او را به قدرت و آمرزشي كه از صفات فعل. اندتسبيح پروردگار مشغولخود به 
ستايند. فرشتگان م و حكمي كه از صفات ذات است، ميكنند و چهار فرشته علمي، او را به علميستايش 

اند و عقلي فرشتگان علمي، چون برتر از مرتبه فرشتگان عملي استشان مرتبهاند كه علمي فرشتگاني
نفساني و نسبت عقل به نفس، نسبت پدر به فرزند و نسبت استاد به شاگرد و نسبت  فرشتگان عملي،

شيخ به مريد است. از جهت ديگر نسبت نفس به عقل، نسبت نقص به كمال و نسبت قوه به فعل، دانه به 
 .)452و451، ص 3ج ،1383المتألهين شيرازي، صدر(ميوه و حركت به پايان و مسافر به وطن است

-تقسيم ، ظاهراًدهدجهت تقسيم فرشتگان ارائه مي صدرالمتألهينهاي گوناگوني كه بندياز ميان تقسيم

-بندي ميدسته طبقهفرشتگان را در هشت  بندي،وي در اين تقسيمباشد. ميتر تر و كاملبندي ذيل جامع

ر يك و براي ه )207و  206، ص 56ق، ج1403 مجلسي، ؛562-559، ص1، ج1386المتألهين شيرازي، صدر(كند
 آورد:شاهد مثالي از قرآن كريم مي

 و للَّه عدوا كانَ منْفرمايد: برئيل و ميكائيل است. چنان كه مي. كه از آنان جرئوس ملائكه .1
هكَتلائم و هلسر ريلَ وجِب فإَِنَّ ميكالَ و اللَّه ودرين  علكْافل 

 كافران دشمن هم خدا پس باشد، ميكائيل و جبرئيل و او فرستادگان و فرشتگان و خدا دشمن كه هر«
 ).98)، 2(قرآن، ترجمه مجتبوي، بقره(»است

 يومئذ فَوقَهم ربك عرْش يحملُ و أَرجائها  على الْملكَ وحاملان و بردارنگان عرش. فرمود:  .2
 ثمَانية
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 فراز بر]  فرشته[ هشت روز آن در را پروردگارت عرش و باشند،) آسمان( آن هاى كناره بر فرشتگان و«
 .)17)، 69مجتبوي، حاقه(ترجمه (قرآن، »بردارند سرشان

 العْرْشِ حولِ منْ حافِّينَ الْملائكَةَ تَرَى و احاطه كنندگان اطراف عرش خداوندي. چنان كه فرمود: .3
 العْالمَين رب للَّه الْحمد قيلَ و بِالْحقِّ بينَهم قُضي و ربهِم بِحمد يسبحونَ

 ياد پاكى به ستايش و سپاس با همراه را پروردگارشان اند، گرفته فرا را عرش گرد كه بينى را فرشتگان و«
 پروردگار راست، خداى ستايش و سپاس: شود گفته و شود، داورى درستى و براستى ميانشان و كنند، مى

 .)75)، 39زمر(ترجمه مجتبوي، (قرآن، »جهانيان

 و أَزواجِهِم و آبائهِم منْ صلَح منْ و يدخُلُونَها عدنٍ جنَّاتفرمايد: فرشتگان بهشت. خداوند مي .4
هِماتيذُر كَةُ ولائخُلُونَ الْمدي هِملَينْ عبابٍ كُلِّ م * لامس كُملَيبمِا ع رتُْمبص معى فَنقْبارِ عالد  

 آنها نيكوكار و شايسته فرزندان و همسران و پدران از يك هر نيز و درآيند آنها به كه پاينده هايىبهشت«
 نيك چه پس كرديد كه صبرى پاداش به شما بر سلام:] گويند و[ ،درآيند آنان بر درى هر از فرشتگان و

 .)24و  23)، 13رعد(ترجمه مجتبوي، (قرآن، »سراى اين سرانجام است

 إِلاَّ النَّارِ أَصحاب جعلْنا ما و*  عشَرَ تسعةَ علَيها فرمايد:بر آتش جهنم. مي شده فرشتگان گماشته .5
  ... ملائكَةً

 ترجمه مجتبوي، (قرآن،»نساختيم فرشتگان جز را دوزخبانان ما و، است گماشته]  فرشته[ نوزده آن بر« 

 .)31و  30)، 74مدثر(

*  قعَيد الشِّمالِ عنِ و الْيمينِ عنِ المْتَلَقِّيانِ يتَلَقَّى إذِْفرمايد: ها. ميبر انسانشده فرشتگان گماشته  .6
  عتيد رقيب لَديه إِلاَّ قَولٍ منْ يلْفظُ ما

] را او اعمال[ نشسته]  آدمى[ چپ جانب از و راست جانب از فراگيرنده]  فرشته[ دو آن كه آنگاه« 
)، 50مجتبوي، ق(ترجمه (قرآن، »است آماده نگهبانى او نزد در آنكه مگر نيارد زبان بر سخنى هيچ. گيرند فرامى

 .)18و  17

*  زجراً فَالزَّاجِرات * صفا الصافَّات وفرشتگان گماشته شده بر احوال اين جهان. فرمود:  .7
ياتكْراً فَالتَّالذ  
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 آن به سوگند. اند زده صف]  بندگى و طاعت به[ كه -كشيده صف فرشتگان -زدگان صف آن به سوگند«
 و ياد خوانندگان آن به سوگند رانند و مى را ديوان يا ابرها كه فرشتگانى -رانند مى سخت كه رانندگان

 ).3-1)، 37(قرآن، ترجمه مجتبوي، صافات(»-قرآن آيات -پند

 تَفعْلُونَ ما يعلمَونَ * كاتبينَ كراماً*  لَحافظينَ علَيكُم إِنَّ وفرمايد: اعمال. مي هنويسندفرشتگان  .8

مجتبوي، ترجمه (قرآن، »كنيد مى آنچه دانند مى نويسنده، كه باشد، بزرگوارانى نگهبانانى شما بر هرآينه و«

 .)12-10)، 82انفطار(

باشند. پس از بيان و مراتب گوناگون هستند كه هر دسته مأمور انجام كاري مي ملائكه داراي اصناف
حال، متعدد ملائكه، بايد گفت در بحث از وسائط الهام آن دسته از مراتب و اصناف مختلف و در عين

 رساني از عالم غيب بر انسان را بر عهده دارند در مركز توجه قرار گرفته و موردفرشتگان كه كار پيام
شان ابلاغ پيام از عالم ملكوت به عالم مادي است و واسطه ميان بحث هستند. گروهي كه وظيفه اصلي

 باشند. خداوند عالم و موجودات ديگر مي

 الهامات قدسي از ديدگاه ملاصدرا

يابد كه آماده اي دست ميدرجهنفس انساني در حركت اشتدادي خود، بر مبناي حركت جوهري، به 
، قلب حقيقي انسان را به منزله مبدأ و معاددر  صدرالمتألهين گردد.مات از جانب خداوند ميدريافت الها

داند كه تمامي تيرها از اطراف به سوي آن روانه است. وي از قول يكي از علماي اسلام، بيان هدفي مي
ديگر در آن اي است كه هميشه صورتي پس از صورت دارد كه قلب انسان به مثابه آينه صيقل دادهمي

بندند، يا از حواس ماند. اين صور كه به صورت متجدد در قلب نقش ميمرئي است و هرگز خالي نمي
باشند مانند خيال، شهوت، غضب، اخلاق و صفات اند و يا منبعث از باطن ميپنجگانه نشأت گرفته

..) چيزي را درك انساني. پس هنگامي كه نفس، به واسطه ظاهر(حواس) و يا باطن( شهوت و غضب و.
شود و حتي اگر نفس از احساس بازايستد، خيالات حاصله در كند، اثري از آن صورت در قلب منقش مي

مانند و متخيله از خيالي به خيال ديگر منتقل شده و بدين ترتيب انسان را از حالي به حال نفس باقي مي
 المتألهين(رك: صدراست» خواطر«ب قلب، حاضرترين اسبات تقل ملاصدراكند. به اعتقاد ديگر منقلب مي

 ).47، ص6-5، جتابي؛ فيض كاشاني، 252-250، ص1، ج1386، ؛ همو328و327، ص1، ج1381، شيرازي
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گذرد باشد و در اصطلاح خطابي است كه بر ضمير ميگذرد، ميدر لغت به معناي آنچه بر دل مي» خاطر«
جلوگيري از آن خاطر نيست. وجه تسميه خـاطر آن اسـت   و فردي كه پذيراي خاطر گشته است، قادر بر 

 .كندكه پس از ناآگاهي قلب از آن، بر خاطر گذر مي

انـد و رغبـت   داند چرا كه خواطر، محرك شوق و رغبـت خواطر را مبدأ افعال و محرك اراده مي ملاصدرا
؛ 328ص، 1ج ،1381شـيرازي،   المتألهينصدر(محرك نيت و عزم و نيت هم محرك اعضاء و جوارح خواهد بود

چه بسا انسان از چيزي غافل باشد و خداوند بـه يكبـاره صـورت آن را بـر      ).253و252، ص1، ج1386همو، 
قلب فرود آورد و به واسطه اين صورت ميل و شوقي پديد آيد و توسط آن ميل و رغبت اعضا به حركت 

 .)194، ص31جتا، بي، رازي(در آمده و فعلي انجام پذيرد

 انواع خواطر

اند يعني به چيزي اند. دسته اول خطوراتي هستند كه داعي خيرخواطر به طور كلي به دو دسته منقسم
نامند. دسته دوم خطوراتي مي» الهام«كنند كه در آخرت، نافع است. اين قسم از خطورات را دعوت مي

ست. اين قسم از خواطر را كننده به آنچه در آخرت، مضر ااند يعني دعوتهستند كه داعي به شر
ق، 1403؛ مجلسي، 868، ص1ق، ج1425غزالي، رك: ؛ 328ص، 1، ج1381شيرازي،  المتألهينصدر(نامندمي» وسواس«

 ).165، ص60ج

 سبب خواطر

0Fبندد. خاطر محمودبيان شد كه دو گونه خاطر در قلب نقش مي

1F، و خاطر مذموم»الهام«را  1

» وسوسـه «را  2
نامند. از آنجا كه اين خواطر، حادث هستند و هر حادثي به اعتبار امكان، نيازمند علـت اسـت و مـا در    مي

صـدر اينجا از دوگونه خاطر، سخن به ميان آورديم، بنابراين بايد از دو سبب (يا علت) نيز سخن بگوييم. 
رد كـه اگـر ديوارهـاي    داجويد. وي  بيان مـي جهت روشن شدن اين مطلب به مثالي تمسك ميالمتألهين 

اتاقي روشن شود اما سقف اتاق به واسطه دود چراغ، تاريك گردد پس براي نوراني شدن ديوار اتـاق بـه   
دنبال سببي هستيم و براي تاريكي سقف اتاق، جوياي سببي ديگر. بنابراين انوار قلب و ظلماتش دو سبب 

دانند و سبب مي» ملك«ي خير است را طلبند. در عرف شريعت، سبب خاطري كه داعي به سومختلف مي
شود. آن لطفي كه قلب را مهياي الهام ملك ناميده مي» شيطان«خاطري كه دعوت كننده به سوي شر است 

                                                            
1 Angelic incoming thought 
2 Satanic  incoming thought 
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» خـذلان «و » اغـواء «سـازد،  نامند و آنچه قلب را مهياي قبول وسوسـه شـيطان مـي   مي» توفيق«گرداند مي
. پس وسوسه در مقابل الهام و شيطان در مقابل ملك و توفيق )329، ص1، ج1381شيرازي،  المتألهينصدر(نامند

نْ  و فرمايد:در مقابل خذلان است كه خداوند بدان اشاره كرده و مي ينِ  خَلَقْنـا  ء شـَي  كـُلِّ  مـ  لعَلَّكـُم  زوجـ
وجـود بـاري   انـد جـز   تقابلپس تمامي موجودات جفت و در دو صنف م.  )49)، 51قرآن، ذاريات(( تذََكَّرُون

 ؛48، ص6-5، جتـا بـي ؛ فيض كاشـاني،  255-253، ص1، ج1386شيرازي،  المتألهينصدر(تعالي كه يگانه و يكتا است

 ).868و867، ص1ق، ج1425غزالي، 

 تفاوت خواطر ملكي و شيطاني

 ها خواطري هستند كه از جانب فرشتهتا اينجا به دو گونه از خواطر اشاره گشت. گفته شد كه هر دوي آن
-ها منقلب شده و از حالي به حال ديگر در ميتأثير آنشوند و قلب تحتيا شيطان بر قلب آدمي وارد مي

اي كه بايد بدان توجه ويژه داشت تفاوت ميان اين دو نوع از خواطر است. نفس بايد ميان آيد. نكته
كند تا به نداي فرشته لبيك  ها را از هم تفكيكخواطر ملكي و خواطر شيطاني تمييز قائل شود و بتواند آن

بايست جهت جلوگيري از اشتباه و خطا در گفته و از وساوس شيطاني به خدا پناهنده شود. انسان مي
آن پناهنده شود و اظهار فقر نموده و » باري«و » خالق«نفس و » محرك اصلي«تمييز و تفكيك خواطر به 

ا بتواند خواطر را از هم باز شناسد و بر او به جهل خود معترف گردد و از او طلب مساعدت نمايد ت
 باشد. مي» طلب حق«است يا در » طلب حظّ نفس«آشكار شود كه اين خاطر در 

شمارند: اول آنكه ممكن است ضعف يقين موجب سبب اشتباه در تشخيص خواطر را چهار عامل برمي
است. سومين عامل  عدم تشخيص شود. دوم قلتّ علم به شناسايي صفات نفس و خلق و خوي آن

شود و چهارمين عامل هاي نفساني است كه با فاصله گرفتن از تقوا حاصل ميمتابعت از هوا و هوس
تواند ميان دوستي است و هر كه از اين چهار عامل دوري كند ميطلبي و مالدنيا و جاهدوستي و حب

 .ه خاطر)ذيل واژ ،26، ص 5، ج1376(گوهرين، خواطر ملكي و شيطاني تميز دهد

وجوه گوناگوني در تفاوت ميان خاطر فرشته و خاطر شيطان بيان شده است. در اكثر كتب مربوطه، خاطر 
علامه طباطبايي  اند.كننده به سوي طاعت و خاطر شيطاني را داعي به سوي گناه دانستهملكي را دعوت

 صدرشرح با توأم همواره فرشتگان خطورهاىتشخيص اين خطورات از هم آن است كه  راهمعتقد است 
 كهگردد  مى بر دينى هاىملاك به هم دو آن كه خواند مى خدا فضل و مغفرت سوى به را آدمى و است

 ،شيطانى خطورهاى .است شده بيان پيامبرش سنت و كتابش در كه دينى است، خدا مبين دين مطابق
 فقر از و خواند مى نفس هواى پيروى به را آدمى و است نفس بخل و سينه تنگى با ملازم همواره
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 و كتاب با مطابق كه گردد، مى بر هايىملاك به بالأخره هااين همه كه كند، مى امر فحشا به و ترساند مى
 ).198، ص3، ج1379(طباطبايي، است مخالف نيز آدمى خود فطرت با و نيست پيامبرش و خدا سنت

باشـد. از نظـر وي ايـن گفتـار     خطـورات قائـل نمـي    چنين تمايزي ميان دو گونـه از به اين المتألهينصدر
اي وجود داشته باشد كه عزم عبادت عموميت و شمول نداشته، لذا بدان اعتمادي نيست. زيرا چه بسا اراده

هـاي نفسـاني،   كند. چرا كه ممكن است در آن عبادت، نيرنگاي باشد كه عزم گناه ميكند اما بدتر از اراده
انند آنجا كه انسان، عبـادتي را از روي نفـاق و دورويـي و جهـت بـه دسـت آوردن       پنهان و نهفته باشد. م

منزلت و وجهه اجتماعي انجام دهد. چراكه هدف شيطان تنها گمراهي انسان است و اين گمراهـي از هـر   
هايي كه در راه كسـب  تنها انسان ملاصدراكند. از ديدگاه راهي كه حاصل شود شيطان از آن فروگذار نمي

توانند بـه درسـتي مواضـع خطـورات     اند ميهاي حقيقي و تقوا و پرهيزگاري تلاش و مجاهده كردهشدان
هـاي نفسـاني   ها، خواسـته ها و گمانشيطاني را از خطورات ملكي باز شناسند. زيرا كه اصل و مبدأ  شك

2Fها و لذات به ويژه گرسنگياست. پس لازم است آرزوهاي نفساني به وسيله ترك خوشي

ع گـردد و  قط ـ 1
هرچنـد  -كن گردد. پس اگر هواي نفس در انسان موجود باشـد  هاي شيطاني با معارف الهي ريشهوسوسه

، 1، ج1386المتـألهين شـيرازي،   صـدر (مانـد بـه همـان انـدازه اشـتباه در خـواطر در او بـاقي مـي        -كم و ناچيز

   ).264و263ص

 چگونگي تمثل و تكلم فرشته

است.  اومقام حقيقت صورت او است و دوم قائم يكي حقيقت صورت داراي دو صورت است:فرشته 
تواند به جز انبياء شخص ديگري نميحقيقت صورت فرشته تنها منحصر به مقام نبوت است و آن را 

بار به صورت حقيقي 2جبرئيل امين را تنها  (ص)ببيند. به طوري كه روايت شده است نبي مكرم اسلام
رو يا يكي از واسطه جبرئيل، او را به صورت انساني زيبابقيه دفعات وحي باو در خودش مشاهده فرمود 

فرمود. اما قائم مقام حقيقت صورت فرشته توسط افراد رؤيت مي» دحيه كلبي«چهره به نام انصار نيكو
  ).258، ص56ق، ج1403(رك: مجلسي، مختلف در خواب يا در بيداري قابل رؤيت است

 هم را شيطان يا و فرشته،  برجسته افراد و ءانبيابسياري از  آنكه است لازم تذكرش كه ديگرى مطلب
 اين و است كرده حكايت(ع) لوط و ابراهيم و آدم از كريم قرآن كه چنان هم شناسند، مى هم و بينند مى

 كه مواردى آن در اما و ندارند مميز و نشانه به احتياجى حضرات آن اينكه بر است دليل بهترين خود

                                                            
 .آوردشهوت را به حركت در مي ،زيرا پرخوري و خوردن غذاهاي لذيذ  1

www.SID.ir

www.SID.ir


Arc
hive

 of
 S

ID

12 
 

 بدان مؤمنين ساير كه طورهمان دارند مميز به احتياج البته بينند، نمى را صدا صاحب و شنوند مى صدايى
 ).198، ص3ج ،1379طباطبايي، (گردد منتهى وحى به بالأخره بايد هم مميز آن و نيازمندند

كند كه در معنا موافق آن صفت شود از صفتي حكايت ميصورتي كه از عالم اشراق بر قلب آدمي وارد مي
ر است كه معني پيرو صفت و معني است. به همين خاطاست چرا كه صورتي كه در عالم ملكوت است 

توان مشاهده كرد. مانند آنكه شيطان به صورت سگ و خوك و يا زشت را تنها در صورت زشت مي
نيز به همين منوال است يعني شود. در خواب بوزينه و فرشته به صورت زيبا براي افراد متمثل مي

المتألهين شيرازي، صدر(هاي زشت بر افراد پليدند و صورتهاي نيكوكار دلالت دارهاي زيبا بر انسانصورت

 ).353، ص1، ج1386

مادي بودن فرشتگان، سخن و تكلم آنان نيز از نوع تكلم در عالم ماده نخواهد به جهت غير ترديدي نيست
علامه  شود.مكنونات آدمي وضع مي دربود. زيرا تكلم در عالم ماده با الفاظي است كه براي القاي معاني 

اض كه مشتمل بر اغر نداند الفاظ، براي معاني وضع شدهعتقدكلام ملكي و شيطاني م بابدر  طباطبايي
 عد ازو سكوت ب بوده كه قصد شده يكلام و قول گويند كه مفيد معناي تام يصوتو به  باشندمي مقصود

، اعم از اين كه مفيد آن است» كلام و قول«آن صحيح باشد، لذا هرچه افاده آن معناي مقصود تام را نمايد 
باشد. نوع مردم هم به صوت و هاي متعدد و يا غير آن مانند ايما و اشاره و رمز صوت واحد، يا صوت

را نيز گويند، اگرچه از دو لب خارج نشود و همچنين ايما و رمز همان معناست كلام مي كه مفيد صدايي
 دانند.اگرچه كه مشتمل بر صوتي نباشد، كلام مي

در  »نور«چنان كه مقصود از  شود، قرار دارد.ميناميده » كلام شيطان«وسوسه كه  در مقابل» كلام ملكي«
سوره  4 در آيه »سكينه«و » و براي شما نوري قرار دهد كه با آن راه برويد«سوره مباركه حديد:  28 آيه

سوره  125 در آيه »شرح صدر«و » منان نازل كردهاي مؤكسي است كه آرامش را در دلاو «مباركه فتح: 
از تمام آيات گذشته روشن  است.همان كلام ملكي » آن كس كه خدا بخواهد هدايت كند: «مباركه انعام

-قلوب افراد بشر، با آنان تكلم ميمعاني مربوط به خود در  الهامكه فرشتگان هر يك با  شودمي

 .)198و197، ص 3ج، 1379(طباطبايي، كنند

 محل ورود الهامات: قلب

ابزار كسـب  به ابزاري متناسب با همان مرتبه، محتاج است. ، يبراي كسب ادراك از هر مرتبه وجودانسان 
معرفت از عالم مثال، قلب انسان است. مراد از قلب، آن جنبه از انسان است كه از طريق ارتبـاط بـا عـالم    

قلب انسان را به قوه عاقله تعريـف كـرده كـه     ملاصدرا .كندها را مشاهده ميمثال به حقايق نگريسته و آن
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اسـت كـه بـا حكمـت عقـل بالفعـل و        قلب انسان جوهري عقلـي . مشعر الهي و محل اعلام و الهام است
 .)325، ص1، ج1383المتألين شيرازي، صدر(شودمعقولات متحد مي

قلب از آينه نيز بالاتر است چرا كه اگر بر آينه حجابي  ملاصدرااند اما از ديدگاه قلب را به آينه تشبيه كرده
هفتگانـه و عـرش و كرسـي     هـاي شود اما قلب مؤمن را حتي آسمانقرار گيرد چيزي در آن مشاهده نمي

لُ  و الطَّيب الكَْلم يصعد إلَِيهتواند بپوشاند زيرا كه خداوند، خود، در قرآن فرموده است: الهي هم نمي  العْمـ
حالالص هَرْفعو نيـك  كـردار  و رود مـى  بـالا  او سـوى  بـه  پـاك  و نيكو سخن -دهد خواهد كه هر به و«   ي 
  ).289، ص1، ج1386المتألين شيرازي، صدر()10)، 35فاطر(ترجمه مجتبوي، (قرآن، »برد مى بالا را آن شايسته

در قلب دو لمه است. لمه فرشته كه نويد خير و نيكويي و گـواهي بـه حـق    «اند: فرموده (ص)پيامبر اعظم
ه    اي از شيطان كه حكم به شر و انكار حق و باز داشتن از خيـر و نيكـي اسـت. هـر    است و لمه كـس لمـ

فرشته را در خود يافت، بداند كه از جانب خداوند بوده پس او را ستايش كند و هر كس آن ديگري را در 
 ).260و259، ص1، ج1386؛ همو، 330ص، 1ج ،1381 ،همو(»خود يافت از شر و بدي شيطان به خداوند پناه ببرد

ه شيطان، نفس حيواني را به جنبش در ميه فرشتهلمآيـد  به حركت در» نفس«آورد. هنگامي كه ، روح و لم
شـود. در ايـن زمـان    از جوهر آن، ظلمت پديد آمده كه در قلب اثر گذارده و از آن اراده پليد حاصـل مـي  

افتـد  بـه حركـت مـي   » روح«يابد. اما هنگامي كـه  است كه شيطان مجالي براي وسوسه و گمراه نمودن مي
آيد. در اين هنگام است كه الهام و هدايت لند در قلب پديد ميشود كه در پرتو آن اراده بنوري حاصل مي

شود كه اين دو لمه بر حركت نفـس و روح مقـدم   گردد. پس نتيجه مياز جانب فرشته بر انسان افاضه مي
ه      مي باشند. چرا كه حركت روح و اراده و عزم بلند، از لمه فرشـته و حركـت نفـس و اراده پسـت، از لمـ

 ).265، ص1، ج1386المتألين شيرازي، (صدرگرددشيطان ناشي مي

گفته شد، گرچه دشوار است بايد توجه داشت آنچه به عنوان تعديل قوا و تبعيت تمامي قوا از قوه قدسيه 
شود اقتضاي خاصي ها صادر ميچرا كه قواي فاعلي انسان نسبت به فعلي كه از آن ممكن نيست.اما غير

تواند نياز اين قوا را خواه از دهند و انسان ميمخصوص به خود را انجام ميندارند بلكه هر كدام كار 
» قوه خيال«طريق شهادت و طبيعت و يا از سوي غيب و فرا طبيعت تأمين كند. به طور مثال كاركرد 

گري است. حال اگر انسان متوجه طبيعت باشد ميدان عمل خيال يا وهم او نيز از حد طبيعت است تصوير
ها نيز رود و اگر برعكس، مواد اين قوا از ناحيه عالم غيب تأمين شود، صور و معاني آنن فراتر نميو از آ

به همين  حاكي از حقايق برتر است. رؤياي صادقه شاهد اين مدعاست كه در ذيل بدان خواهيم پرداخت.
خود نظم و جهت  است انجام وظايف توسط قوه شهويه و غضبيه چرا كه اگر اين دو قوه در كار منوال
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نباشند، انسان را به سوي مظاهر مادي سوق داده و » قوه قدسيه«مشخصي را دنبال نكنند و تحت تسلط 
كنند اما اگر برعكس، اين دو قوه تحت تدبير قوه قدسيه قرار گيرند بدون آنكه از ها گمراه ميدر تاريكي

-ميكند به حركت درقوه قدسيه ترسيم ميهاست باز مانند در مسيري كه كار خود كه مقتضاي طبيعت آن

كنند. البته بايد توجه داشت كه اگر هركدام از قوا از راه درست تخطي كرده باشند آيند و انجام وظيفه مي
-جوادي(آورده و هدايت كردهايي مجدداً تحت كنترل درها را با مراقبت و رعايت دستورالعملتوان آنمي

 .)209، ص3ج ،1387آملي، 

 رؤياي صادقه

تواند رؤيا الهام ممكن است در بيداري و يا در خواب بر قلب آدمي وارد گردد. پس يكي از منابع الهام مي
 رؤيا عبارت است از حبس شدن روح در باطن و مراد از روح در اينجا جوهر بخاري حار باشد.
كه قرارگاه روح علوي -حيواني علت خواب، انعكاس روح  ).781ص، 2ج، 1381المتألهين شيرازي، (صدراست
  به  اگر از اشتغال  كه  است  اي گونه  به  نفس ).425، ص 2، جالف1383، هموباشد(از ظاهر به باطن مي -است

و تصور نمايد صور   تخيل  عمل  به  مصروف خود را  همت  شود و تمام  فارغ  و طبيعي  حيواني  كارهاي
ها و تأثير آن بوده وجود  و شدت  قوام  نهايت شوند در مي  تصور و تجسم  خيال  قوه  وسيلهه ب  كه  اجسامي

 ).782و781ص، 2ج، 1381، همو(تر خواهد بود قوي  مادي  از تأثير محسوسات

ايستادن حواس و برطرف شدن موانع، نفس، آمادگي اتصال به جوهر روحاني عقلي كه تمامي پس با باز
را  -كنندو در لسان شرع از آن با نام لوح محفوظ ياد مي-دارد نقوش و صور موجودات در آن وجود 

 ). 425، ص2، جالف1383، همويابد(مي

  مطلق  مثال  در عالم  كه  شوند با صوري مي  مكشوف  انسان  رؤيا براي  در حالت  كه  خيالي  هايصورت
  گاهي هستند و  منفصل  خيال  لمصور عا  صور انعكاس  اين  گاهي  كه انداي مرتبطبه گونهدارند   تحقق

در   منفصل  موجود در خيال  صور خيالي ).783ص، 2ج، 1381، همو(هستند  خيال  قوه  تصويرگري  محصول
  ها اوجمقيد آن   خيال ، در خواب  معمولي  هايانسان براي .شود مي  منعكس  انساني  در خيال  حالت  سه

بعد از   كنند كه مي  از صور را در آنجا مشاهده  اي پاره و  برقرار نموده  ارتباط  منفصل  و با خيال  گرفته
تعبير   صور نياز به  آن  كند و گاهي مي  مشاهده  در خارج صور را  اين  عين  ، گاهي طبيعت  عالم  به  بازگشت
  بلكه . نيست  منفصل  خيال  صور عالم  انعكاس  طور كامل  به شود مي  ديده  در خواب  آنچه  هرحال دارند، به

  هستند:  قسم  شوند بر سه مي  ديده  در خواب  آنچه  يعني  صور مناميه
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  در آن  منفصل  خيال  عالم  و حقايق  است  مخيله  و قوه  نفس  ارتباط  حاصل  كه  محض  صور خياليه.  الف
  حس  و عيناً به  گرفته  مطلق  مثال  از عالم ها را، آن كرده  امانتداري  مخيله  قوه  هك  صوري.  . بندارند  دخالتي
از   پس  گرفته  مطلق  مثال  و عالم  از جواهر روحاني  مخيله  قوه  كه  صوري.  ج  .است  كرده  منتقل  مشترك

 دهد. مي  مشترك  حس  را به  داد آن  انجام  در آن  تغييراتي  آنكه

  شود نوعي مي  ديده  در خواب  و آنچه دارد  در صور مناميهرا   سهم  بيشترين  خيال ق،فو  حالت  در هر سه
از   طور مستقيمه صور ب  كه  حالتي  باشد. در آن  با واقع  مطابقيا غير  مطابق  است  ممكن  كه  است  ادراك

  اين كه وندش مي  ناميده  صادقه  رؤياي ،باشد  نداده  ها تغييريدر آن  مخيله  باشند و قوه  اخذ شده  مثال  عالم
 ). 427و426، ص 2، جالف1383، همو(رك: است  صحيح  ، ادراك ادراك  نوع

پس در بحث از منامات بايد توجه داشت كه خواب انواع گوناگون دارد و تنها بخشي از آن كه با نام 
اضغاث «ها مانند شود، قابل اعتماد بوده و در زمره الهام قرار گيرد و بقيه خوابرؤياي صادقه ياد مي

ها حركت نيروي ها را پايه و اساسي نيست و ريشه آناز جرگه الهام بيرون است. چرا كه آن» احلام
ايستد و آمادگي متخيله و آشفتگي آن است. زيرا در اكثر اوقات، متخيله از حكايت نمودن و انتقال باز نمي

اش، به سببي قوي گردد، همواره ياتصال به جوهر روحاني را هم ندارد. پس اگر متخيله با همان آشفتگ
ماند تا آنكه كند. اين صور در حافظه باقي ميصوري را كه اصلاً موجود نيستند حكايت و اختراع مي

 ).427و426، ص همان(شخص از خواب بيدار گردد و آنچه در خواب ديده، ياد آورد

اند: رؤيايي كه شيطان آن را ستهگونه دانآمده است كه ايشان رؤيا را سه (ص)در روايتي از رسول خدا 
آدم را اندوهگين كند. دسته دوم رؤيايي كه در حقيقت يادآوري و مجسم شدن كند تا بنيسازي ميصحنه

گفتگوهايي است كه آدمي در بيداري با دل خود دارد و دسته سوم رؤيايي كه خود جزئي از چهل و شش 
  ).101، ص10، ج1379طباطبايي، ؛ 108، ص1367(رك: نراقي، جزء نبوت است

-رؤيا و مكاشفه صوري اشتراكي دارند و آن اينكه در هر دو انتقالي از ماده به ماوراء طبيعت صورت مي

است. از اين رو سلوك محتاج » مرشد«و كشف داراي » معبر«دارند. خواب داراي » تعبير«گيرد. لذا هردو 
مزلات و مهالك برهاند و الاّ سالك در القائات شيطاني و ارشاد و نجات است تا انسان را از مضلات و 

 هاي وهمي منغمر خواهد شد. ضلالت
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حيح آن است كه بگوييم اند و صهاي راستين بودهنيز داراي خواب (ع)آن است كه انبياءنكته قابل ذكر 
در آيات قرآني  .مصداق وحي است ،(ع)ياي انبياءرؤياي صادقه بوده است. رؤ (ع)بياءهاي انتمامي خواب

3Fاشاره شده است. مانند داستان حضرت يوسف (ع)هاي انبياءبه خواب

و نيز به آن حضرت علم تعبير (ع)1
4Fخواب اعطاء شده بود

كه رؤيايي دستوري، مبني بر قتل پسر خود  (ع)و يا مانند خواب حضرت ابراهيم 2
5Fبوده است (ع)حضرت اسماعيل

3 

 القائات شيطاني •

باشد. ريشه (ل ق ي) است كه در لغت به معناي فرو انداختن، افكندن و رسانيدن ميواژه القاء، مصدر از 
  ).58، ص8، ج1346دهخدا، (كندرا نيز ذكر مي» املاء كردن سخن«در ذيل اين واژه  دهخدا

باشد. به همين منظور جهت تبيين طور كه از نامشان پيداست، شيطان ميمنشأ القائات شيطاني، همان
 نمود. شيطان، ضروري مي يعني طاني، بررسي منشأ آنالقائات شي

بار به صورت مفرد و نكره و  6بار به صورت مفرد و معرفه،  64بار در قرآن آمده است.  88» شيطان«واژه 
-شيطان، اسم جنس است و شامل هر موجود متمرد و طغيان بار به صورت جمع به كار رفته است. 18

است براى همان موجود متكبرى كه خداوند او را از جمع ملائكه بيرون شود ولى ابليس، اسم گرى مى
 سوره اعراف آمده، از آتش است. 12 راند. حقيقت شيطان نيز همانطور كه در آيه

ها آيند و آناند كه شياطين موجوداتي هستند كه مكان را فرا نگرفته و فرود در مكان نميحكما ثابت كرده
حقيقت شيطان جوهري نفساني است كه به  .)302، ص1، ج1386، المتألهين شيرازيصدر(مجردند ،از اجسام

ها و هاي ناپسند است. همه وسوسهكند و او منشأ تمامي كارهاي زشت و گرايششر و بدي عمل مي
 ؛254همان، ص(كوشد تا باطل و پوچ را در لباس حق و واقعيت نشان دهدها منبعث از او است و مينيرنگ

 ).283، ص60ق، ج1403مجلسي، رك: 

شيطان عبارت است از مخلوقي كه شأنش وعد{وعيد} به شر و تخويف به فقر در وقت اراده خير 
 يأمْرُكُم و الْفَقْرَ يعدكُم الشَّيطانُفرمايد: چنانچه خداوند مي ).329ص، 1ج، 1381المتألهين شيرازي، (صدراست

                                                            
 .5و4)، 12قرآن، يوسف(   1

 .101و 6)، 12قرآن، يوسف(  2
 .102)، 37، صافات(قرآن  3
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شاءمنع و بخل -ناشايست و زشتكارى به و ترساند مى بينوايى و درويشى از را شما شيطان« ... بِالْفَح 
رديف نان همبدكاري كه با آ شياطين و هر). 268)، 2بقره(ترجمه مجتبوي، قرآن، (»...دهد مى فرمان -صدقات

مظاهر قهر الهي همگي از رحمت خداوند ها گرايش دارد مظاهر قهر و غضب الهي هستند. است و بدان
 ).274ص، 1ج، 1386المتألهين شيرازي، صدر(اندبوده و در آتش دوزخ معذبدور 

كند و شياطين انس را از شياطين و به طور مشخص، به دو گونه شيطان اشاره مي در قرآن كريم صراحتاً
 فرمايد: جن تفكيك كرده و مي

و كلْنا كذَلعكُلِّ جل ا نَبِيودالإْنِْسِ شَياطينَ ع وحي الْجِنِّ وي  مضُهعضٍ  إِلى بعب ُخْرفلِ زغُرُوراً الْقَو و لَو 
شاء كبما ر لُوهَفع مهفذََر فْتَرُونَ ما وي  

 به شان برخى كه داديم قرار پرى و آدمى هاىشيطان از دشمنى -تو مانند -را پيامبرى هر همچنين و«
 خواست مى تو پروردگار اگر و دهند، فريب تا فرستند مى نهانى پيام فريبنده و آراسته گفتار با ديگر برخى
 .)112)، 6انعام(ترجمه مجتبوي، (قرآن، »واگذار بافند برمى آنچه با را آنان پس. كردند نمى چنين

 (ره)به ابوذر (ص)در احاديث نيز به وجود دو گونه شيطان، اشاره شده است. مانند آنجا كه پيامبر اعظم
آيا براي آدميان «گويد: ابوذر در پاسخ مي» بري؟آيا از شر شياطين جن و انس به خدا پناه مي«فرمودند: 

تر بله. شياطين انس از شياطين جن شرور«در پاسخش فرمودند: (ص) پيامبر» هم شياطين وجود دارد؟
 .)154، ص13جتا، بي، رازي( 6F1»هستند

برد بلكه از شيطاني هميشه مشتقات ماده لقي را به كار نميقرآن كريم هنگام سخن گفتن از القائات 
علامه طباطبايي معتقد باشند. كند كه دال بر معناي القاء و در دل افكندن ميواژگان ديگري استفاده مي

 وعده و وحى وسوسه، امر، قول، كلام، افتد مى آدميان هاىدل به شيطان ناحيه از گاهي قرآن آنچهاست 
  ).197، ص3، ج1379باطبايي، (طاست خوانده

 جا يك داده نسبت شيطان به را آن ما و شود مى وارد دل به كه خطورها اينگونه كه است واضح معنا اين
 و ،»داد وعده« يا »گفت« شيطان گوييم مى ديگر جاى و كنم مى »امر« ايشان به من گفت شيطان گوئيم مى

                                                            
 و قلت قال »الانس؟ و الجن شياطين شر من باللّه تعوذت هل«(ره) ذر لابي قال انه(ص) النبي عن روي ما عليه الدليل  1

 .»الجن شياطين من شر هم نعم« قال شياطين؟ من للانس هل
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 حركت با و دهان از كه ستني كلامى و قول اش همه نموده »وسوسه« يا و كرد »وحى« خود اولياى به يا
 .گيرد  صورت زبان

 القائات شيطاني از ديدگاه ملاصدرا

نفس انساني به واسطه وجود قواي عقليه و وهميه در خود قابليت ارتباط با فرشته و شيطان را دارد. غلبه 
االله است كه يكي از اعداءملاصدرا هاست كه به گفته شيطان بر اكثر افراد از طريق تسخير قوه وهميه آن

. اگر انساني به مرتبه عالي عقل )323، ص1، ج1381المتألهين شيرازي، (صدركنددعوت شيطان را اجابت مي
پردازند و شاهد همكاري دست يابد، تمام مراتب دانيه و تمام قواي نفساني او به تبعيت از آن مرتبه مي

مفاهيمي را كه مناسب با دريافت شهودي » قوه مفكّره«يكديگر خواهيم بود به صورتي كه جانبه قوا با همه
كند و سپس قواي وهمي و خيالي به ترسيم معاني و نيز تمثيل صوري كه است، فراهم مي» قوه قدسيه«

مناسب نيز به تعيين الفاظ » متخيله«و » قوه حافظه«شوند و باشد، مشغول ميها ميحاكي از آن دريافت
-پردازند و در نتيجه اين تعامل، حقايق دريافت شده با تعابيري فصيح تبيين ميبراي صور ضبط شده مي

گردد. به طوري كه افراد ديگر كه از آن قوه قدسيه شوند و در اين زمان است كه قابل ارائه به ديگران مي
س و بحث به فهم اين حقايق نايل توانند به وسيله اين تعابير و نيز ممارست و دربهره هستند ميبي

 .)198و197ص، 3، ج1387آملي، جوادي(آيند

نفس انساني از ابتدا داراي نقص يا كمبودي كه به واسطه آن گرايش به پليدي پيدا كند نيست بلكه به 
-واسطه القائات شيطاني و خيالات باطلي كه شيطان در دل او مي اندازد خود را در دام گرفتار مي

شود و انسان را به پليدي خطورات شيطاني ابتدا بر آدمي وارد مي .)130ص، 1340، المتألهين شيرازيصدر(كند
نمايد. در اين حال كه انسان با دو كند. سپس خاطر ملكي انسان را دريافته و دعوت به خير ميدعوت مي

ها به ياري تروبروست، نفس به وسيله شهو -يكي از جانب فرشته و ديگري از طرف شيطان-خاطر 
دهد. در ها را زيبا جلوه ميها و شهوات را در نظرش نيك و برخورداري از آنخاطر بد آمده و خواست

اي را به سوي خاطر نيك فرستاده و عملش را زشت شمرده و منسوب به ناداني اين هنگام عقل فرستاده
نمايد و نفس را به سمت خود مي -كه برخلاف انسانيت انسان است-و تشبيه به حيوانيت و درندگي 

كند و داري هوس را ميدهد و جانبكند. اما اين بار تير شيطان، عقل آدمي را هدف قرار ميمتمايل مي
اي اندازي؟ آيا در اين دوران كسي را ديدهها دور كرده، او را به رنج ميگويد: چرا نفس را از خوشيمي

 ها محروم نمايد؟ و...با دست خود نفسش را از آن هاي نفساني خود را بگيرد وكه جلوي خواست
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يابد. فرشته كه اوضاع گردان شده و به سوي شيطان تمايل ميبا اغواء شيطاني، نفس از جانب عقل، روي
مدت را گويد: آيا تو خوشي كوتاهبيند، باز بر شيطان نهيب زده و ميگونه رو به شقاوت مينفس را اين

شان و هاي نفسانيكني؟ آيا به غفلت مردم و خواستگذر بسنده ميآني و زود انتخاب كرده و به لذات
پيروي آنان از شيطان فريفته شدي؟ در اين هنگام نفس به گفته فرشته تمايل پيدا كرده و جدال ميان اين 

 قرار است تا آنجا كه قلب عملي را انجام دهد كه بر او غالب است. پس اگر بر قلب صفاتدو سپاه بر
گردان شده و به حزبي از احزاب شيطاني غالب باشد، غلبه با شيطان است و قلب از گروه خداييان روي

شود. اما اگر غلبه با صفات ملكي باشد، پس قلب گر حزب شيطان ميكند و ياريشيطان گرايش پيدا مي
بلكه به گروه خداييان  گردد.شود و به دنيا و پيروي از شهوات ترغيب نميبا اغواء شيطاني فريفته نمي

گونه كه بيان شد قلب مؤمن بين دو انگشت از انگشتان كند. زيرا همانآمده و طاعت الهي را ميدر
، 67ق، ج1403؛ رك: مجلسي، 296-294ص، 1ج، 1386 ،همو(است -در كشاكش اين دو گروه-خداوند رحمان 

 . )41و40ص

هاي منحصر به فردي هستند كه شيطاني، هركدام، داراي ويژگيالهام فرشته و نيز القائات ملاصدرا از نگاه 
  :)270-268، ص1، ج1386المتألهين شيرازي، صدر(كندسازد و تفكيك ميها را از يكديگر جدا ميآن

در جانب چپ نفس،  ملاصدراهاي القائات شيطاني، هوا و هوس است كه به اعتقاد يكي از نشانه .1
بندد. پس هرگاه نفس انساني او را به پيروي از شهوت فرا خواند، يعني همان قوه واهمه نقش مي

از » علم«يابد كه همانا اين از وساوس شيطان است نه الهام خداوند رحمان. در مقابل نفس در مي
سمت راست نفس است كه همان قوه  ملاصدراهاي الهام است. جايگاه علم به اعتقاد جمله نشانه

 ست كه در اينجا علمي مراد است كه منشأ يقين در آدمي گردد. باشد. پر واضح اعاقله مي

دارد و در ذيل همين موضوع قابل بررسي است موضوع علوم و ادراكاتي بيان مي صدرانشانه ديگري كه 
پردازد. اگر علوم و ادراكات در موضوعات عالي و حقايق مانند ايمان به خدا، است كه انسان بدان مي

شود ن و كتب آسماني و معاد باشند، ميان انسان و فرشتگان تشبه و همانندي حاصل ميپيامبران و فرشتگا
اما اگر علوم و ادراكات در موضوعات پست  االله خواهد شد.كه سبب قرار گرفتن انسان در زمره ملائكه

 مانند فريب و خدعه و سفسطه و فكر در امور دنيايي باشد، ادراك او از جهان محسوس خارج نشده و
كند چرا كه شياطين رانده شده از درگاه ايزدي انسان در چنين حالتي تشبه و همانندي با شياطين پيدا مي

هستند و در طبقات دوزخ گرفتارند به طوري كه توان عروج به عالم قدس را ندارند. پس آدمي در چنين 
 رار خواهد گرفت. بهره خواهد بود و در زمره شياطين قها بيحالتي از صعود به ملكوت آسمان
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به جاي تبعيت از كفار و  (ع)و ائمه اطهار (ص)نبوي رسول گرامي اسلامهاي پيروي از آموزه .2
كند. چرا كه هر بدان اشاره مي صدرالمتألهيناهل ستيز و تعطيل و تشبيه نشانه ديگري است كه 

را برگزيند فرشته را تبعيت كرده و راه هدايت و  (ع)و اهل بيتش (ص)كس كه راه رسول
هر كس كه پيرو هوا و هوس خود شود، گويي و  گردداالله ميرستگاري را برگزيده است و از آل

 است. كند و از گروه شياطين از شيطانِ رانده شده تبعيت مي

كند آن است ميدر تمييز وساوس شيطاني از الهامات قدسي ذكر  المتألهينصدرنشانه سومي كه  .3
چون غافلان و يا مانند اهل جدل و ستيز از آيات آفاقي و انفسي برداشتي اشتباه و كه انسان هم

آميخته با مغالطه داشته باشد و يا مانند مردم عامي و مقلدان از اين آيات الهي اعراض نمايد. در 
و نفس، نفسي وهمي و گردد آن هنگام است كه در قوه واهمه و متخيله آدمي وسوسه القاء مي

اگر آدمي اين آيات را مورد تفقه و انديشه قرار  اماگردد. خيالي و جايگاه شيطان و جنود او مي
كند و قلب انسان شود و جاي آن را حكمت و معرفت پر ميشك و اوهام از او زدوده مي ،دهد

 شود. محل نزول الهامات الهيه مي

از نفوذ شيطان در نفس آدمي، او را همواره به تدبر در آيات الهي( خداوند در قرآن كريم براي جلوگيري 
-هاي الهي را به سختي سرزنش ميآفاقي و انفسي) دعوت فرموده است و روي گردانان از اين حكمت

  7F1.كند

نمايد تا انسان همواره به ذكر خداوند مشغول باشد چرا كه از اين طريق شيطان مجال القاء بر پس لازم مي
-دريافت الهام از جانب پروردگار را مي يابد و نيز به واسطه ياد خداوند، آدمي استحقاقاو را نميقلب 

  يابد.

 هاي تحقيقيافته

كه او را به انجام يا ترك كارى فرد بر قلب  وندمطالبى از جانب خدا الهام عبارت است از افكندن .1
 ابزار كسب معرفت از عالم مثال، قلب انسان است.  .انگيزد برمى

اي است كه هميشه صورتي پس از صورت ديگر در آن مرئي قلب انسان به مثابه آينه صيقل داده .2
 حاضرترين اسبات تقلب قلب، خواطر است.  است.
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گذرد. اين خواطر يا به واسطه حصول صور متجدده در قلب خاطر خطابي است كه بر دل مي .3
شود كه آيند يا به طريق يادآوري محفوظات در حافظه. تكرار حالات نفس موجب مييپديد م

قواي نفس، صورتي از صور جوهري اخروي را كه اصل و مبدأ آن حال است، بپذيرد و ضمن 
اتحاد و يگانگي با آن، نقش آن صورت مفارق را گرفته و فعل آن را انجام دهد. ملاصدرا خواطر 

اند و رغبت محرك داند چرا كه خواطر، محرك شوق و رغبترك اراده ميرا مبدأ افعال و مح
 نيت و عزم و نيت هم محرك اعضاء و جوارح خواهد بود. 

نام دارند. » الهام«اند كه اند. دسته اول خطوراتي هستند كه داعي خيرخواطر به دو دسته منقسم .4
 شوند. ناميده مي» وسواس«دسته دوم خطوراتي هستند كه داعي به و  

دانند و سبب خاطري كه دعوت كننده به مي» ملك«سبب خاطري كه داعي به سوي خير است را  .5
» توفيق«گرداند شود. آن لطفي كه قلب را مهياي الهام ملك ميناميده مي» شيطان«سوي شر است 

 نامند. » خذلان«و » اغواء«سازد، نامند و آنچه قلب را مهياي قبول وسوسه شيطان ميمي

كنند كه خاطر گونه تبيين مينظران وجه مميزه خاطر ملكي و خاطر شيطاني را ايناكثر صاحب .6
راه تشخيص اين . نده به سوي طاعت و خاطر شيطاني داعي به سوي گناه استدعوت كن ملكي

 خطورهاىاما  است، صدر شرح با توأم همواره فرشتگان خطورات از هم آن است كه خطورهاى
. اما ملاصدرا براي اين ملاك شموليت و است نفس بخل و سينه تنگى با ملازم همواره شيطانى،

هاي حقيقي و هايي كه در راه كسب دانشاز ديدگاه ملاصدرا تنها انسانعموميت قائل نيست. 
توانند به درستي مواضع خطورات شيطاني را از اند ميپرهيزگاري تلاش و مجاهده كرده

 خطورات ملكي باز شناسند. 

واسطه حاصل پذيرد. در هنگامي كه باواسطه و گاهي نيز بدون واسطه صورت ميلهام گاهي باا .7
توان به ملائكه اشاره كرد. شود ناگزير از وجود وسائط الهام هستيم. از جمله اين وسائط ميمي

 ها نقشاي از آنملائكه موجودات مجرد نوراني هستند كه اصناف و مراتب گوناگون دارند. دسته
 اي ميان عالم غيب و عالم مادي را دارند.واسطه

گردد اما اگر آدمي از ياد اگر نفس انساني به ذكر الهي مشغول باشد شيطان بر او وارد نمي .8
 يابد.خداوند غافل شود، شيطان مجال اغواء و فريب او را مي

كه يكي از اين  يابدكشمكش ميان سپاه فرشته و جنود شيطان، هميشگي است و تا جايي ادامه مي .9
دو فاتح كارزار قلب گردند. در اكثر آدميان به واسطه غلبه شهوت، فاتح سرزمين دل، شيطان 

 است.
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God Inspiration & Satanic Temptation In view of Moolla Sadra  

Dr.Sadreddin Taheri 

Mona Faridi Khorshidi 

Abstract 

Human soul self during his trans-substantial motion and his intensification looks as if it 
achieves to a degree in his ascending act of creation that he becomes ready for types of 
incoming thought.  

Sake is two types: one type is spiritual that comes from God and other type comes from 
Satan. The first type is called divine inspiration and the second type is called temptation. 
Sometimes, revelation and inspiration occurs mediately and sometimes immediately. In 
the mediate God inspiration we need tool and means that puts the inspiration from God 
on human heart. God inspiration, in descending act of creation and during degrees of 
intellect and soul self, enter in world of body. One of  the inspiration means, are angel. 
Against point of God inspiration is temptation that is done from Satan. Struggle between 
army of angel and soldiers of Satan are forever. When soul self is engaged to mention of 
God, Satan becomes far from him and angel inspiration is done. In this situation we will 
observe a holistic cooperation from all of soul self  power under dominance of angelic 
faculty. Against, when the soul self ignores from mention of God because of bodily 
appetites, Satan because of faculty of estimation obtains an opportunity for temptation. 
Finally, struggle between Satan and Angel continues in human soul self so that one of 
them becomes victorious in fight of soul self and we should say that in most people, 
because of dominant appetite, Satan and his soldiers are main victorious. 

Key Words: Soul self, God inspiration, Temptation, Prompting, angels, Satan. 
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